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 چکیده

است  دهیاز جمله متفکران مسلمان است که کوش يمطهر یمرتض دیاستاد شه
 نیدر ا يبر خداوند است. مسئله محور یاخلاق متک تینشان دهد وجود و حج

 يها بخش يو بازساز يمطهر دیجامع به آثار شه یمقاله آن است که با نگاه
را چگونه و  یاشناسوجود اخلاق بر خد يابتنا يکه و میآثار نشان ده نیمختلف ا
به  يمطهر دیکه از متن آثار شه ی. پاسخدهد یم حیتوض یبخش وحدتده یبا چه ا

ذومراتب است که  قتیحق کیانسان » من«آن است که  دیآ یبر مپرسش  نیا
 ای یقیحق» من«را  یمرتبه عالو  دینام يپندار» من« توان یآن را م نییمراتب پا

 ن،یبرتر انسان است. بنابرا» من«است و خداوند  قاخلانده یزا یقیحق» من«برتر.
گفت که  توان یاساس، م نیو پشتوانه اخلاق است. بر ا تیدر واقع خداوند مبدأ، غا

 يآن ابتنا قیاز طر يمطهر دیاست که شه يا ونددهندهیانسان، مقوله پ یقیمن حق
 .کند یم هیرا توج یخداشناس اخلاق بر

 واژگان کلیدي
  اخلاق، من حقیقی، ناخود، خداشناسی، خودیابی، خودفراموشی.
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 طرح مسئله
ترین مسائلی که از دیرباز در تأملات مربوط به فلسفۀ اخلاق مطرح بوده، نسبت میان  یکی از مهم

نحو  رود. این مسئله به یشمار م به» متافیزیک اخلاق«ترین مسائل  خداوند و اخلاق است که از بنیادي
اي دارد یا ندارد؟ از  شود: آیا اخلاق مستقل از خدا حجیت و پشتوانه کلی معمولاً بدین صورت بیان می

بندي داشت: یکی اینکه مراد از این مسئله آن است که آیا  توان دو فهم یا دو صورت این مسئله می
ا چون یت یا ناشی از فرمان او؟ به عبارت دیگر، آحسن و قبح افعال انسان، مستقل از فرمان خداس

افعال دیگر نهی  یدانیم و چون از برخ افعال فرمان داده است، آنها را خوب می یخداوند به انجام برخ
خوانیم (نظریۀ فرمان الهی) یا چون افعال خوب ذاتاً خوب و افعال بد ذاتاً بد  کرده است، آنها را بد می
ها فرمان داده و از بدها نهی کرده است (نظریۀ حسن و قبح عقلی)؟  هستند، خداوند به خوب

نام  بندي دوم از مسئلۀ فوق آن است که اساساً وجود ساحتی به ) صورت44ـ  43/  1: 1392(مطهري، 
شود و بدون اعتقاد  اخلاق در انسان با وجود ساحت ماوراءالطبیعه، یعنی وجود روح و خداوند، توجیه می

مثلاً با تمسک به انباشت تجارب بشر یا با توجه به منافع بیشترین افراد در درازمدت و...) به خداوند (
دانست و در این » شناسی اخلاق هستی«توان مربوط به  بندي دوم را می قابل توجیه نیست. صورت
 بندي دوم است.  صورت مقاله بحث ما مربوط به

توان یافت و هم منکرانی.  اندیشه، هم قائلانی می براي مسئلۀ ابتناي وجود اخلاق بر خدا در تاریخ
متفکران خداناباور (افرادي همچون فویرباخ، مارکس، راسل و سارتر) هستند.  یمنکران این نظریه، همگ

بدیهی است که این گروه از متفکران، چون به وجود خدا قائل نیستند، هستی اخلاق را نیز با خدا توجیه 
تمرکز ما بر یکی از مدافعان جدي ابتناي اخلاق بر خدا، یعنی استاد شهید کنند. در این مقاله  نمی

نحو وسیع  است. شهید مطهري از جمله متفکران مسلمانی است که در آثار خود به ريمرتضی مطهري
به فلسفۀ اخلاق و مبانی اخلاق اسلامی پرداخته است. او در آثار خود، از یک سو دستورها و بایدها و 

لام (اخلاق اسلامی) را از قرآن و سنت و احادیث معصومین استخراج و گردآوري کرده و از نبایدهاي اس
سوي دیگر کوشیده است که با رویکرد فلسفی، مبانی اخلاق اسلامی را استخراج و توجیه عقلانی کند؛ 

یا بحث » قشناسی اخلا هستی«توان  یترین دغدغۀ او در فلسفۀ اخلاق را م اما با نظر به آثار او، محوري
 بندي دوم از مسئلۀ نسبت میان خدا و اخلاق دانست.  دربارة صورت
ن یکنیم، ا د مطهري در برابر مسئلۀ ابتناي اخلاق بر خدا بیان مییاي که ما از زبان شه فرضیه

است که از نظر وي، خداوند منشأ و غایت اخلاق است و بنابراین با تحلیل انسان و خود اخلاق 
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اي ندارد؛ اما این بیانی کلی از فرضیۀ  اخلاق بدون خداوند قابل توجیه نیست و پشتوانهیابیم که  درمی
 يد مطهري چگونگی این پیوند میان خدا و اخلاق را به چه نحویماست. مسئله آن است که شه

 کند؟  اي خاص تفسیر می دهد؟ آیا او این پیوند را تحت مقوله توضیح می
ا گردآوري اقوال و افکار یک متفکر یا مکتب ذیل یک ایدة اگر یکی از معانی مهم تفسیر ر

یابد. نگارنده با غور در آثار شهید مطهري و  اي می بخش بدانیم، پرسش اخیر اهمیت ویژه وحدت
طور اعم) و  د مطهري (بهیشناسی شه توان انسان هاي مکرر آنها به این نتیجه رسید که می خوانش

تفسیر کرد. » من برتر«یا » من حقیقی«بخشِ  را ذیل ایدة وحدت طور اخص) شان (بهیفلسفۀ اخلاق ا
د مطهري، انسان علاوه بر ین تکمیل کرد: از نظر شهیتوان بیان فرضیۀ این مقاله را چن بنابراین می

اي از روح خداوند در اوست. این روح، همان  هاي حیوانی، موجودي است داراي روح که نفخهجنبه
تواند  واسطۀ آن می چشمۀ همۀ احساسات و عواطف اخلاقی در اوست و انسان بهبرتر انسان و سر» منِ«

به منشأ، غایت و پشتوانۀ الهی اخلاق پی ببرد. در این مقاله خواهیم کوشید که با روش بازسازي 
ادشده یبخش  د مطهري در ذیل ایدة وحدتیآوري فقرات مختلف و پراکندة آثار شه عقلانی (یعنی جمع

شناسی اخلاق، تفسیري ارائه دهیم و  شان در خصوص هستییم و معقول) از بیانات انحو منسج به
اي را از آثار استاد مطهري استخراج کرد. اگر بر  توان در این حوزه نظریه خواننده را متوجه سازیم که می

 ایم.  م که فرضیۀ فوق را اثبات کردهییتوانیم بگو م، مییابیق یاین مهم توف
مطهري  اي از مقالات منتشرشده در خصوص فلسفۀ اخلاق شهید لازم است که پیشینه ان مقدمهیدر پا

 را بیاوریم: 
، قبسات هفصلناممحمد محمدرضایی،  ، نوشتۀ»فلسفۀ اخلاق از دیدگاه استاد شهید مطهري« .1
 ؛ 52ـ  33 ، ص1382، دي 31ـ  30، 8دورة 
 ،13 ، شفصلنامة قبساتمسعود امید،  تۀ، نوش»درآمدي بر فلسفۀ اخلاق از منظر شهید مطهري« .2
 ؛1388آبان 
 اعظم ملاصادقی؛ ، نوشتۀگذري بر مسائل فلسفة اخلاق در آثار شهيد مطهري .3
 هآين همجلمسلم محمدي،  ، نوشتۀ»پرستش، اصل بنیادین فلسفۀ اخلاق استاد مطهري« .4

 ؛ 1389، دي 4 ، ش10، دورة معرفت
محمدباقر  سید ، نوشتۀ»اعتباریات لاق مبتنی بر نظریۀاخ دیدگاه شهید مطهري دربارة« .5

 ؛ 1397، بهار 10 ، دورةآيين حكمت همجلمیرصانع، 
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افضل بلوکی و  ، نوشتۀ»ارزیابی نظریۀ اطلاق اخلاق و نسبیت رفتار از دیدگاه شهید مطهري« .6
 .1395. تابستان 32 ، ش9 ، ساخلاق هپژوهشنامژاد، ن محمدعلی مصلح
گري منِ برترِ  واسطه«ش رو، که یست که در برخی مقالات فوق به مسئلۀ مقالۀ پلازم به ذکر ا

شده است؛  یطور گذرا اشارات است، به» انسان در پیوند خداشناسی و اخلاق در اندیشۀ شهید مطهري
 اند.  طور اختصاصی و راهبردي به این مسئله نپرداخته ادشده بهیهاي  اما هیچ یک از نوشته

 نیت و حیوانیت. نسبت انسا1

دوسرشتی است:  يد مطهري آن است که انسان موجودیشناسی شه یکی از اصول زیربنایی انسان
یک سرشت او حیوانیت و سرشت دیگر فطرت انسانی اوست. وي با استناد به آیاتی از قرآن، همچون 

««د: یفرما یشریفۀ حجر که خداوند خطاب به فرشتگان م سورة 29 آیۀ
؛ پس چون او را استوار بپرداختم و در آن از روح خودم دمیدم، براي او به 

؛ و در او (یعنی ««د: یفرما یسورة شریفۀ سجده که م 9 یا در آیۀ» سجده درافتید
گیرد که فطرت انسانی در همان نفخۀ روح الهی ریشه دارد.  ه می، نتیج»انسان) از روح خودش دمید

باور استاد مطهري، نفخۀ الهی یا روح، سرچشمۀ پنج گرایش یا تمایل در انسان است که وي  به
ی؛ ی. گرایش به زیبا3. گرایش به خیر و فضیلت؛ 2ی؛ یجو . حقیقت1نامد:  می» فطرت«مجموع آنها را 

ها و نیز جنس آنها  باور استاد، وجود این گرایش . عشق و پرستش. به5اع؛ . گرایش به خلاقیت و ابد4
ها در انسان نبود، میل انسان به امور غیرمادي که با  با امور حیوانی همخوانی ندارد و اگر این گرایش

 ). 501ـ  492/  3: 1392آید، قابل توجیه نبود (مطهري،  سودهاي مادي و بدنی جور درنمی
ن است ید مطهري در خصوص دو سرشتی بودن انسان ایهاي محوري در آثار شه یکی از پرسش

اي میان حیوانیت انسان و انسانیت او یا میان زندگی مادي و حیوانی انسان و زندگی  که چه رابطه
تر، پرسش او آن است که از میان دو جنبۀ حیوانیت  انسانی و روحانی او وجود دارد؟ به بیان روشن

یت او، کدام یک اصل است و دیگري فرع؟ کدام اساس است و دیگري انعکاسی از آن؟ انسان و انسان
). آموزة محوري مورد اعتقاد استاد 26ـ  25/  2: 1392کدام زیربناست و دیگري روبنا؟ (مطهري، 

 ناسی اسلامی بیان شده، آن است که: ش مطهري، که در آثار مختلفش بارها با عنوان یک اصل انسان

یابد. این اصل،  سوي انسانیت کمال می شود و به لی انسان از حیوانیت آغاز میسیر تکام
کند و هم دربارة جامعه. انسان در آغاز وجود خویش جسمی  هم دربارة فرد صدق می

شود.  روح یا جوهر روحانی میمادي است؛ با حرکت تکمیلیِ جوهري تبدیل به 
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رسد.  یابد و به استقلال می تکامل میشود و  در دامن جسم او زاییده می» انسان روح«
یابد و  می» رشد«اي است که انسانیت او در او  منزلۀ لانه و آشیانه حیوانیت انسان نیز به

 ). 27ـ  26شود (همان:  متکامل می

باور استاد مطهري، انسان در وهلۀ نخست، بالطبع حیوان و بالاکتساب انسان است. به عبارت  به
هاي بدنی) انسان است؛ اما از  ان در بدو تولد از لحاظ شخصی (یعنی از لحاظ اندامدیگر، از نظر او انس

لحاظ شخصیتی (یعنی از لحاظ اندام و جهازات و قواي درونی و روحی) حیوان است. با گذشت زمان 
تر شدن کودك و تربیت و پرورش و علم آموختن و کسب اخلاق و...، شخصیت انسان پیدا  و بزرگ

 شود:  سانیت او بالفعل میکند و ان می
هر موجودي غیر از انسان، میان خودش و ماهیتش تصور جدایی غیرممکن است؛ مثلاً 

اي.  میان سنگ و سنگی، میان درخت و درختی، میان سگ و سگی، میان گربه و گربه
ی و فاصله است؛ یعنی میان یانسان تنها موجودي است که میان خودش و ماهیتش جدا

ها که به انسانیت نرسیده و در مرحلۀ حیوانیت باقی  یت. اي بسا انسانانسان و انسان
که مسخ شده و به ضد  یهاي بدوي و وحشی و بسا انسان اند؛ مانند برخی از انسان مانده

شود که انسان  نماها... . از اینجا روشن می اند؛ مانند اکثر متمدن انسان تبدیل شده
شناسی تنها زمینۀ انسان  انسانیت انسان زیستشناسی، انسان بیولوژیک، ملاك  زیست

واقعی است و به تفسیر فلاسفه، تنها حامل استعداد انسانیت انسان است، نه خود انسانیت؛ 
 ). 314شود که بدون اصالت روح، دم از انسانیت زدن معنا ندارد (همان:  و هم روشن می

الفعل است و انسانیت امر بالقوه؛ اما چون ها امر ب د مطهري، حیوانیت در انسانیبنابراین از نظر شه
باره  انسانیت غایت آدمی است، حیوانیت فرع است و انسانیت اصل. اگر بخواهیم مراد استاد را دراین

 اختصار توضیح دهیم.  بندهاي او در خصوص افعال انسانی را به بهتر بفهمیم، باید یکی از تقسیم

 . افعال تدبیري و التذاذيیک

کند. از  ندي کلی به دو قسم التذاذي و تدبیري تقسیم میب افعال انسان را در یک دسته د مطهريیشه
هاي تدبیري تنها  هاي التذاذي میان انسان و حیوانات مشترك است؛ اما فعالیت نظر وي، فعالیت

خاص انسان است. طبق تعریف استاد، افعال التذاذي افعالی هستند که انجام دادنشان براي انسان 
بخش و ارضاکنندة یکی از تمایلات اوست؛ مانند غذا خوردن و رابطۀ جنسی. این افعال، مستقیماً  لذت

)؛ اما افعال تدبیري آن 426/  6: 1389خودشان مطلوب و مقصود انسان و (حیوانات)اند (مطهري، 
بسا مقرون  بخش نیست و چه خواهد؛ یعنی خود فعل لذت اند که انسان مستقیماً خود آنها را نمی افعالی
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خواهد؛ مانند کارهایی که یک  به رنج و سختی هم باشد؛ اما آن را براي رسیدن به یک غایت می
دهد (دانه پاشیدن، شخم زدن زمین، درو کردن و...) تا سرانجام به مقصودش که  کشاورز انجام می

هد، برسد، به او خوا کشت محصول است، برسد. اگر انسان با انجام دادن این افعال به غایتی که می
دهد، که با لذت که یک احساس صرفاً جسمانی است،  دست می» خشنودي«و » رضایت«احساس 

ریزي انجام داد. از این روست که آنها  متفاوت است. این افعال را باید با تعلیم و تعلم و تعقل و برنامه
 ). 426اند (همان:  خاص انسان

معناي آن نیست که غایت این افعال بالضروره اخلاقی  بهباید توجه داشت که تدبیري بودن یک فعل 
توانند غایاتی  توانند غایاتی مادي و حیوانی یا شر داشته باشند و می یا معنوي است. افعال تدبیري می

عقلانی و غیرحیوانی یا خیر داشته باشند. براي مثال، افعالی که انسان براي رسیدن به ثروت، قدرت و 
اند. بنابراین  دهد، افعالی تدبیري اند، انجام می یک ظلم، که همگی امور مادي و دنیويشهوت یا رواداشتن 

 گوید:  باره می ). استاد دراین56ـ  55تدبیري بودن مساوي اخلاقی بودن نیست (همان: 
هاي انسانی  فعالیت تدبیري فرضاً به اوج کمال خود برسد، براي انسان شدن فعالیت

یري انسان شرط لازم انسانیت است؛ زیرا نیمی از انسانیت کافی نیست. فعالیت تدب
دهد؛ اما شرط کافی نیست. فعالیت  انسان را عقل و علم و آگاهی و تدبیر او تشکیل می

گاه انسانی است که علاوه بر عقلانی بودن و ارادي بودن، در جهت  انسانی آن
والّا  1ر تضاد نباشد؛هاي عالی د هاي عالی انسانیت باشد و لااقل با گرایش گرایش
و  ها اندیشی ها و مآل هاي بشري احیاناً با تدبیرها و تیزهوشی آمیزترین فعالیت جنایت
 گیرد (همان).  ها صورت می سازي ها و تئوري ریزي طرح

 ندي دیگريب روست که استاد مطهري علاوه بر تقسیم افعال به تدبیري و التذاذي، گاه تقسیم ازاین
 کند:  ارائه میاز افعال انسان 

 . اخلاق؛ یعنی بالاتر از حیوان؛1
 ر از حد حیوان؛ت . ضد اخلاق؛ یعنی پایین2
نه اخلاق و نه «یا فعل طبیعی؛ یعنی اخلاق نیست، ولی ضد اخلاق هم نیست. » نه اخلاق. «3

م این ی). چنانچه بخواه229/  23: 1391، یعنی یک کار عادي در حد حیوان (مطهري، »ضد اخلاق
ندي فوق، ب ندي را با تقسیم افعال به تدبیري و التذاذي پیوند دهیم، باید بگوییم که در تقسیمب یمتقس

 اند و قسم سوم همان فعل التذاذي است.  قسم اول و دوم، هر دو جزء افعال تدبیري
                                                                        

 تر نامشان ذکر شد.  ، همان پنچ گرایشی است که پیش»هاي عالی انسان گرایش«د مطهري از یمراد شه .1
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 . نسبت میان افعال تدبیري و التذاذيدو

د مطهري، یتوان گفت که از نظر شه آمد، میبا توجه به آنچه دربارة چیستی افعال تدبیري و التذاذي 
شتر یکم در مسیر انسانیت قرار دارد، همه یا ب انسانی که به مرحلۀ انسانیت رسیده است یا دست

افعالش باید از سنخ افعال تدبیري باشد. یک شرط اخلاقی بودن افعال تدبیري از نظر استاد، همسویی 
دیگر از نظر او آن است که این افعال باید بر وفق  بود. شرط» هاي عالی انسان گرایش«آنها با 

کند:  حکمت و مصلحت انسان باشند. وي حکمت و مصلحت در باب انسان را چنین تعریف می
معناي این است که در هر کاري غایت معقول دارد و در کارهاي خود  حکیم بودن انسان به«

» کند انتخاب می ها ا براي رسیدن به آن هدفها ر ها را و بهترین وسیله ترین هدف ترین و فاضل عالی
خواهد به یک  گاه که می آن«توان افزود: انسان  ). در توضیح مراد او می193/  1: 1392(مطهري، 

کند، همان چیزي باشد که در نظام عالم  عنوان وسیله انتخاب می مقصدي برسد، اگر آن چیزي که به
وفق مصلحت و حکمت انجام داده است؛ والّا بر خلاف سبب آن مقصد قرار داده شده است، کاري بر 

 ). 120(همان: » مصلحت و حکمت عمل کرده است
بر این مبنا از نظر استاد مطهري، شکاف بزرگی میان افعال تدبیري و افعال التذاذي در انسان 

داشت، باور وي چنین نیست که هرگاه کسی در مسیر انسانیت قرار  وجود ندارد. به عبارت دیگر، به
تواند فعالیت تدبیري  کلی حذف یا سرکوب کند؛ بلکه چنین کسی می هاي التذاذیش را به باید فعالیت

که در این کالبد خاکی است، ناگزیر از  یحکیمانۀ خود را با افعال التذاذي سازگار کند. انسان تا زمان
هاي التذاذي، که  یتجاي سرکوب و دفع فعال ج حیوانی و مادي خود است. بنابراین بهیرفع حوا

آورند، باید آنها را در مسیر انسانیت و در خدمت آن قرار  همراه می اي به نوبۀخود مشکلات عدیده به
 حل استاد براي این سازگاري چنین است:  داد. راه

هاي  یابد که فعالیت هایش گسترش می هاي تدبیري تا آنجا فعالیت انسان از نظر فعالیت
هاي مصلحتی تا آنجا ممکن است که  ریزي گیرد؛ یعنی برنامه برمیاش را هم در التذاذي

ها قرار گیرد و هر لذتی در عین اینکه  ها در کادر مصلحت ریزي شود که لذت دقت پی به
لذت است، مصلحت هم باشد و هر فعالیت طبیعی در همان حال که پاسخگویی به دعوت 

هاي التذاذي را  هاي تدبیري فعالیت یتطبیعت است، اطاعت فرمان عقل نیز باشد. اگر فعال
هاي التذاذي بخشی از طرح کلی و برنامۀ عام  زیر پوشش خود قرار دهد و اگر فعالیت

 ). 55یابند (همان:  تدبیري زندگی قرار گیرد، طبیعت با عقل، و میل با اراده انطباق می

عقل و میل و اراده و طبیعت  توان چنین نتیجه گرفت که زمانی این سازگاري میان از این سخنان می
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شود که امور حیوانی انسان همگی تحت تابعیت عقل و انسانیت انسان قرار گیرند. این تحت  حاصل می
ي ها تابعیت قرار گرفتن امور حیوانی ذیل عقل، درواقع مستلزم نگاه ابزاري به امور حیوانی و فعالیت

ن یدادن به جدال درونی عقل و نفس یا میل و اراده ا التذاذي است. از نظر استاد مطهري، تنها راه خاتمه
مثابۀ ابزاري  هاي التذاذي را اصل قرار ندهیم؛ بلکه همۀ امور حیوانی را به است که امور حیوانی و فعالیت

اندازة اهمیت و ارزشی که براي سلامت و روح و بدن دارند، به آنها ارج بنهیم. بنابراین  بدانیم که باید به
» در جهت«و » براي«ساختن امور حیوانی در انسان، غایت بالذات نیست؛ بلکه ابزار و وسایلی برآورده 
اند. این است معناي سخن استاد مطهري که افعال حیوانی در عین آنکه  نفسۀ ما، یعنی انسانیت غایت فی
اند؛ اما از افق انسانیت  اند؛ به عبارت دیگر، این افعال از افق حیوانیت، مطلوب بالذات اند، تدبیري التذاذي
 ). 222ـ  216/  22: 1394اند، نه غایت بالذات (براي تفصیل بیشتر، ر.ك: مطهري،  وسیله

 1پنداري (خود و ناخود)» من«حقیقی و » من. «2
دست  ادشده از مسئلۀ نسبت میان انسانیت و حیوانیت، تقریر دیگري بهید مطهري علاوه بر تقریر یشه
اخذ کرده است و از نظر  مینخودش آن را از آیات قرآن و احادیث مأثوره از معصومینگفتۀ  دهد که به می

د مطهري در تقریر دوم از مسئلۀ یناسی استاد است. شهش اخلاقی و حتی قلب انسان نگارنده، قلب نظریۀ
ه ک دستیکند:  نسبت میان انسانیت و حیوانیت، ما را متوجه دو دسته از آیات قرآنی و نیز روایات می

انسان تحقیر شده و به ما دستور داده » خود«یا » نفس«آیات و روایات مختلف و متعددي که در آنها 
شده است که با نفس و هواي نفس جهاد کنیم و آن را دشمن بداریم؛ و دستۀ دیگر آیات و روایاتی که 

را » خود«یا » فسن«انسان تجلیل شده و به ما دستور داده شده است که » خود«یا » نفس«در آنها از 
 بزرگ داریم و آن را با هیچ چیز معاوضه نکنیم. 

 از آیات قرآنی در خصوص دشمن داشتن نفس از این قرار است:  اي نمونه

  *  *  *
 ).41ـ  37(نازعات /   * 

کس که طغیان کرد و زندگی دنیا را برگزید، دوزخ جایگاه اوست. هر کس که از  پس آن
                                                                        

حقیقی / علوي / برتر، » من«اند، یعنی  کار رفته اصیل انسان به» من«ه در متن براي لازم به ذکر است، صفاتی ک .1
هایی متفاوت  اند؛ همچنین صفات مجازي / پنداري / سفلی / ناخود، همگی نام اصیل انسان» منِ«هایی متفاوت براي  نام

نحو جداگانه دال بر مرتبۀ متفاوتی از  بهاند. بنابراین نباید این توهم رود که اینها هر یک  نااصیل انسان» من«براي 
 اند.  انسانی» منِ«حقیقت 
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مقام پروردگارش بیم داشته باشد و جلو نفس را از هواپرستی بگیرد، مأوي و جایگاه او 
 بهشت است.

 ).23(جاثیه /  
 آیا دیدي کسی را که هواي نفس خود را معبود خویش قرار داده است؟

 ).53وسف / ی( 
 کند. کنم؛ همانا نفس به بدي امر می و خودم را تبرئه نمی

آورد؛ از جمله این سخن نبی  تحقیر و تجلیل نفس می دربارة ینین روایاتچطهري همد میشه
ترین دشمنان تو همانا نفس خودت است که در میان دو پهلویت قرار  را که فرمود: دشمنمکرم اسلام

 االلهلاالله )؛ یا آن روایت مشهور را که گروهی از اصحاب رسول228/  23: 1391گرفته است (مطهري، 
اند و نبرد  گشتند و حضرت به آنها فرمود: آفرین بر مردمی که از نبرد کوچک برگشته رمیاز جنگ ب

؛ »««االله! نبرد بزرگ چیست؟ فرمود:  بزرگ بر آنها باقی مانده است. عرض کردند: یا رسول
رت از حضرت )؛ یا این عبا235تر است (همان:  مجاهده با نفس اماره از جهاد با انسان دیگر بزرگ

برد و شبی را  مؤمن صبحی را به شام نمی«بدبینی به نفس فرمود:  البلاغه که دربارة در نهج علیعلی
 منان؛ یا این حدیث باز هم از امیر مؤمنان»آورد، مگر اینکه نفسش مورد بدگمانی اوست به صبح نمی

 ). 242(همان: » بمیرید پیش از آنکه بمیرید«که فرمود: 
انسان به چیزي نام برده شده است که باید » نفس«در این آیات و روایات، از  بینیم، ه میک چنان

 م و با جهاد با آن نگذاریم که بر ما مسلط شود. یآن را دشمن بداریم و با چشم بد به آن بنگر
انسان عزیز » نفس«ادشده، در آنها یاز سوي دیگر، آیاتی در قرآن هست که برخلاف آیات 

 ««ن آیۀ شریفه: یشود؛ مانند ا می شمرده و از آن تجلیل
)؛ از آنها نباشید که خداي خود را فراموش کردند؛ پس خدا هم نفسشان (خودشان) را از 19(حشر / 

اران ک )؛ بگو زیان15(زمر /  «« شریفه: ن آیۀی؛ یا ا»آنها فراموشاند
تکریم و تجلیل نفس وجود دارد؛  ن روایتی دربارةیهمچن». ند که نفسشان را زیان کردندا همانا کسانی

فرمود:  سنکه به فرزند بزرگوارش امام حسن علیحضرت علی امۀن گهربار از وصیت مانند این جملۀ
سوي اموري که مورد رغبت توست،  زرگ و برتر بدار؛ هرچند تو را بهنفست را از هرچه پستی است، ب«

بزرگی  همچنین دربارة». کنی سوق دهد. اگر از خویشتن خود چیزي را ببازي، عوضی برایش پیدا نمی
ه نفسش در نزد خودش گرامی باشد، شهوات براي او ک آن«البلاغه آمده است:  و عزت نفس در نهج
ر کیست؟ ت مردم بااهمیت پرسیدند: از همۀ جاداز امام سجاد ین در روایتیهمچن». بسیار کوچک است
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 ). 560ـ  558/  22: 1394کند (مطهري،  س که تمام دنیا را با خودش برابر نمیک حضرت فرمود: آن
ادشده، که مشت نمونۀ خروار است، رواست بپرسیم که تکلیف یان آیات و روایات یحال پس از ب

م، نفس انسان عزیز و شریف است یا ذلیل و دنی؟ آیا میان آیات قرآن و نیز چیست؟ بالاخره در اسلا
او، رمز مطلب در  عقیدة د مطهري منفی است. بهیمیان روایات، تعارض و تناقضی وجود دارد؟ پاسخ شه

 به یک معنا یا یک مصداق مورد خطاب نیست. » خود«یا » نفس«است که در این آیات و روایات، جاین
یا دو » من«توان مطرح کرد: یکی اینکه در اسلام، انسان واجد دو  وص، دو شق را میدر این خص

دیگر پست » منِ«، بزرگ و »من«شود که یکی از این دو  یگر دانسته میداصیل در عرض یک» خود«
کند؛ چراکه طبق آن باید بپذیریم که در  سرعت این شق را رد می به يد مطهریشود. شه شمرده می

است که امري » خود«یا دو » من«وجود دارد و هر کس درواقع داراي دو » د شخصیتتعد«انسان 
است؛ اما نه دو خود » خود«). شق دوم آن است که انسان داراي دو 568ـ  567است محال (همان: 
دیگر، خود » من«ها خود اصیل و حقیقی است و »من« یگر؛ بلکه یکی از اینداصیل در عرض یک
داند. بر  اشتباه این خود پنداري را نیز یک خود اصیل می مجازي است که انسان بهنااصیل، پنداري یا 

پنداري است و » خود«ي اسلامی باید با آن مبارزه کرد، ها اساس این شق، آن نفسی که طبق آموزه
حقیقی است. استاد مطهري این شق را صحیح » منِ«که باید بزرگ داشته شود، » خودي«آن 
ن داراي دو خود بدین معناست که داراي یک خود واقعی و حقیقی و یک خود مجازي انسا«داند:  می

گوییم مبارزه با خود، درواقع مبارزة  است که آن خود مجازي ناخود است؛ و مبارزه با نفس، که ما می
ه داند ک ادشده را در این میی). وي گاه تفسیر دقیق آیات و احادیث 824(همان: » خود با ناخود است

را یک حقیقت تشکیکی و ذومراتب قلمداد کنیم که درجۀ عالی آن عزیز و شریف است و » من«
 درجۀ سافل آن شایستۀ دشمنی: 

ملکوتی؛ یعنی همان که در قرآن از آن به » منِ«است: یکی » من«انسان داراي دو نوع 
بقاي خود نیازمند به  تعبیر شده و در حیات و» ««

طبیعت نیست؛ ولی انسان یک موجود داراي مراتب است. یک مرتبه از وجود انسان 
طبیعت است. خصوصیت انسان همین است که یک موجود صاحب مقامات و مراتب 

، درست است؛ نه »انسان یک ملَک حیوانیِ نباتیِ جمادي است«گویند:  است. اینکه می
ک است، هم حیوان و هم نبات؛ بلکه یک چیز بیشتر نیست؛ ولی به این معنا که هم ملَ

این یک چیز، یک وجود صاحب مراتب است... . انسان چنین موجود صاحب مراتب و 
ترین درجۀ خود یک فرشته است؛ بلکه بالاتر از فرشته؛ در  درجاتی است که در عالی

 ). 839ـ  838گر یک جماد (همان: یدرجۀ دیگر یک گیاه است و در درجۀ د



 153        ريدر اندیشه شهید مطهري وله پیونددهنده خداشناسی و اخلاقحقیقی انسان؛ مق» من«

 

دارد و در سخن گفتن دربارة امور عالی و » من«د مطهري معتقد است که انسان یک یبنابراین شه
ن ذومراتب ییتب يبرا يکند. و را در خود ادراك و وجدان می» من«نیز امور حیوانی خود، همواره یک 

» ناخودي(«م یتیک خود اصیل و یک خود پنداري هس يانسان یا این حقیقت که ما دارا» من«بودن 
اخلاقی ما به ـ  زند که در سنت عرفانی می اي درونی هایی از جدال پنداریم)، مثال که آن را خود می

معروف است و از نظر استاد، هر انسانی در زندگی » جدال اراده و هواي نفس«یا » جدال عقل و نفس«
صول قابل آزمایش است. استاد لاا خود بارها آن را تجربه کرده است یا اگر هم تجربه نکرده، علی

ها یا امیال  گیرد که خواسته آید که انسان براي هدف یا مصلحتی تصمیمی می د: بارها پیش مییگو یم
دهد و او را از  ش در جهت خلاف آن تصمیم است؛ مثلاً پزشک رژیم غذایی خاصی به انسان میا طبیعی

ر ترا از فلان میزان بیش ها نباید آن خوردنیگوید که شخص  کند یا می ها منع می خوردن برخی خوراك
ها کاملاً مطابق با دستور پزشک رفتار کند؛ اما  رغم وسوسه مصرف کند. انسان ممکن است در مواقعی به

شده  ممکن است که گاهی میل نفسانی شروع به فعالیت کند و او را ترغیب کند که از غذاهاي منع
ي دیگري نیز ها آید. مثال بر میل فائق می کند و گاه نیز اراده یبخورد. گاهی این میل بر انسان غلبه م

گیرد سحرخیز باشد و صبح زود از بستر برخیزد؛ اما میل  توان زد؛ مثل کسی که تصمیم می می
گیرد زبان خود را از سخن  کند؛ یا کسی که تصمیم می اش او را به خوابیدن در بستر وسوسه می طبیعی

 اما گاه برخلاف تصمیم خود، میل دارد که سخنان لغو بگوید یا غیبت کند. بازدارد؛  لغو یا غیبت
باور  تواند صورت گیرد. به می» اراده یا عقل«و » میل یا نفس«جدالی میان  ها، گونه تصمیم در این

وضوح این حقیقت را در خود یافته است که  هایی داشته باشد، به استاد مطهري، هر کس که چنین تجربه
کند و هر بار که  شود، انسان احساس شرمندگی و شکست می او پیروز می میل طبیعی انسان بر ارادة هر بار
با  يد مطهری). شه576کند (همان:  آید، احساس مسرت و پیروزي می اخلاقی او بر میل او فائق می ارادة

گوید:  ، میدهد انسان رخ می خاطرنشان کردن اینکه این احساس شکست و پیروزي، هر دو در درون
جدال درونی بین چه و چه است؟ بدیهی است بین خود و خود است. در خارج از خود انسان نیست.  این«

یگر در دجدال ندارد. در درون انسان دو نیرو از خود انسان هستند که با یک اي انسان با یک بیگانه
 گوید:  فائق آمدن بر میل می ). او با توجه به احساس مسرت و پیروزي در هنگام577(همان: » ندا جدال

 کند که خود اصلی، خود واقعی، من حقیقی، آن ارادة است که انسان درك میج این همان
یک ابزار است؛ من واقعی، آن » میل«باشد و این  است که تحت فرمان عقل می يا اخلاقی
را  واقعیِ من، این میل و این طبیعت نیست؛ این بیگانه است که دارد من» من«نیست؛ 

داده شده » من«، ابزارها و وسایلی است که به این ها دهد... طبیعت با همۀ میل شکست می
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همان مقامی است که تصمیم را » من«است که از این ابزارها و وسایل استفاده کند. 
فهمد؛ اما آن مقامی که  گیرد؛ همان عقل و درك است؛ آن مقامی است که اینها را می می

 ). 578ـ  577دهد، او بیگانه و غیر است؛ او من نیستم (همان:  من می فرمان طبیعت را به

ادشده یه در آیات و روایات چن است که آنیگیرد، ا د مطهري از این مطالب مییکه شه اي نتیجه
» خودي«انسانی است؛ همان » من«بالاي  به تجلیل و عزیز داشتن آن توصیه شده، همان درجۀ

که انسان از تبعیت آن » منی«انسان است؛ و آن  هامات اخلاقی و ارادةاست که سرمنشأ معنویات، ال
است. در روایات به ما توصیه » ناخود«انسان و درواقع » من«انذار داده شده، درجات پایین و حیوانی 

، که درواقع باید تابع درجات بالاي »ناخود«هاي این منِ طفیلی یا  شده است که نگذاریم خواسته
 ). 578ي انسانی غلبه کند (همان: ها ي حیوانی بر جنبهها ر انسان مسلط شود و جنبهباشد، ب» من«

» خود«اصیل و حقیقی و » خود«توان به ملاك تمایزي میان  ن بحث مییهمچنین بر اساس ا
درستی تشخیص داد. استاد مطهري در فقرة زیر، این  رسید و نداي هر یک را به» ناخود«مجازي یا 
 دهد:  ی توضیح میخوب ملاك را به

گویم  گاه که من می عنوان یک خود شخصی و فردي؛ یعنی آن ما یک خود داریم به
دهم و درواقع  هاي دیگر قرار می»من«، آن وقتی است که خودم را در برابر »من«
کنم: من، نه شما. چیزي را براي این خود خواستن، یعنی  هاي دیگر را نفی می»من«

اشخاص دیگر و احیاناً برضد اشخاص دیگر. هر اندازه که براي این شخص در مقابل 
انسان جنبۀ شخصی و فردي و جدایی از خودهاي دیگر پیدا کند، مربوط به » خود«
که تحت عنوان » من«هاي بدنی و تن است. آن  اوست؛ یعنی مربوط به جنبه» ناخود«

ه، دیگر عزت نفس، قوت نفس، کرامت نفس، شرافت نفس، حریت نفس از او یاد شد
در او وجود ندارد. او همان جوهر قدسی الهی است که در هر کسی هست » ما«و » من«

 ). 825ـ  824و لزومی ندارد که کسی آن را به کسی درس بدهد (همان: 

هاي آنهاست. ازآنجاکه  ، متعلقات و خواسته»ناخود«و » خود«بینیم که ملاك تمایز میان  پس می
هاي حیوانی،  ها و متعلقاتش حول محور خواسته ت حیوانی اوست، خواستهانسان، طبیع» ناخود«منشأ 

حقیقی » خود«رود؛ اما ازآنجاکه منشأ  خورد و از دایرة وجود خودش فراتر نمی مادي و طبیعی چرخ می
حقیقی انسان، امور معنوي و اخلاقیات است و » خود«ها و متعلقات  انسان نفخۀ الهی است، خواست

، یک سلسله صفات متناسب با »خود«با شخص خودش نیست. پس هر دو » تمحوری«در آن، 
 آمالشان نیز از سنخ خودشان است.  ها و خاستگاه و جنس خود دارند و خواسته
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 ل اخلاقییمنشأ فضا» خودیابی«ل اخلاقی و یمنشأ رذا» خودفراموشی. «3
انسان یک حقیقت » منِ«هاي اسلامی، دریافتیم که  د مطهري از آموزهیحال که طبق تفسیر شه

توانیم به  پنداري است، با همین نظریه می» من«حقیقی و » من«تشکیکی است و انسان داراي 
را » خودیابی«نظر استاد مطهري،  ل اخلاقی پی ببریم. بهیل و فضایچرایی و چگونگی پیدایش رذا

قی دانست. نخست را سرچشمۀ رذابل اخلا» خود فراموشی«ل اخلاقی و یتوان علت پیدایش فضا می
 پردازیم.  می» خودفراموشی«به چیستی 
امور حیوانی که  یهاي اسلامی، وقت د مطهري از آموزهیتر گفتیم، طبق خوانش شه که پیش چنان

در آیند و غایت و هدف اصلی انسان  جایگاهشان ابزاري و تابع بودن است، از جایگاه اصلی خود به
افتد، همان است که قرآن  را در دست بگیرند، اتفاقی که می شوند و بدین ترتیب زمام وجود انسان

پندارد و همین،  شود. چنین انسانی ناخود را خود می فرماید: خود اصلی انسان گم و فراموش می می
دقیقاً چیست و » خودفراموشی«)؛ اما 580ـ  579رین خسران براي یک انسان است (همان: ت بزرگ

ممکن است؟ مگر امکان دارد که کسی خودش را فراموش » شیخودفرامو«به چه معناست؟ مگر 
است و در علم حضوري » علم حضوري«گویند که علم انسان به ذات خودش  کند؟ مگر نمی

است؛ اما علم حضوري یعنی علمی که در آن، علم » علم حصولی«فراموشی معنا ندارد؟ فراموشی در 
طور نباشد، قدر مسلمّ  در مطلق علم حضوري اینو عالم و معلوم یکی است؛ یک چیز است. حال اگر 

 ). 235/  29: 1392در باب علم به نفس چنین است (مطهري، 
 ن است: یپاسخ استاد مطهري به این پرسش مهم چن

توجه انسان گاهی به چیزهایی است که آن چیزها غیر از خود انسان است. انسان باید 
ی نگاه کند؛ یعنی هر چیزي را براي سعادت نظر تَبعی و غیراستقلال دیگر به يبه اشیا

اش  کند، مطلوبش و خواسته نظر غیراستقلالی نگاه می خودش بخواهد. وقتی به آنها به
چیزهاي دیگري است. به هر نسبت که انسان طالب چیز دیگر باشد، در همان چیز 

دیگر  چنان محو آن چیز کشد که آن شود؛ و لهذا کار انسان به جایی می دیگر محو می
شود؛ مثلاً  شود که با اینکه باید آن را براي خودش بخواهد، عملاً خودش براي او می می
شود که خودش را فداي ثروت  چنان شیفته و عاشق و محو در مال و ثروت می آن
کند؛ و حال آنکه از این دو، اگر بنا بشود یکی فداي دیگري بشود، آنچه منطقی  می

فداي انسان بشود، نه انسان فداي ثروت... . انسان هر  است، این است که ثروت باید
اندازه محو در اشیاي دیگر بشود، خودش را فراموش کرده و قهراً سعادت واقعی خودش 

ماند، که ملازم با غفلت از کند و از سعادت واقعی خودش غافل میرا هم فراموش می



 60 ، ش1402تابستان ، 16دوره ، نامه اخلاق پژوهشپژوهشی ـ  فصلنامه علمی        156

 

نکه خودش توجه داشته خدا هم هست. همین قدر که انسان از خدا غافل شد، بدون ای
کند و وجود خودش را هدر  شود و خودش را فداي آنها می دیگر می يباشد، بردة اشیا

 ). 240ـ  239(همان: » خسران نفس«دهد؛ و این است معناي  می

معناي دقیق کلمه  نسیان به د مطهري از خودفراموشی، نهیتوان گفت که مراد شه پس می
هستم؛ فرزند کیستم؛ زادة کجایم و...)، بلکه آن چیزي است که  آنکه فراموش کنم چه کسی (یعنی

). 105/  23: 1391نامد (مطهري،  می» مسخ شدن«و بیش از آن، » ازخودبیگانگی«وي آن را گاه 
 تعبیر قرآن کریم، مسخ شدن یعنی تبدیل شدن انسان به موجودي فروتر از انسان، مخصوصاً حیوان، و به

 تر از حیوان:  حتی پست

 ). 179راف / (اع 
هایی دارند که با  راستی بسیاري از جن و انس را براي دوزخ آفریدیم؛ [چراکه] دل و به

هایی دارند که با آن  بینند و گوش یابند و دیدگانی دارند که با آن نمی آن درنمی
 اند.  اند که غافل ترند. اینان اند؛ بلکه گمراه شنوند. اینان همچون چهارپایان نمی

دهنده همان حقیقت مسخ شدن یا از خودبیگانگی را بیان  د مطهري، این آیۀ تکانیهاز نظر ش
 ). 107کند (همان:  می

است. از نظر استاد، هرچه انسان » مسخ شدن«یا » خودفراموشی«نقطۀ مقابل » خودیابی«اما 
قی اش پیش برود، بیشتر در مسیر خودشناسی و یافتن خود و درنتیجه اخلا حقیقی» منِ«سوي  به

و احساس واقعیت  "خود"هاي اخلاقی از پیدا کردن  در مکتب اسلام، تمام احساس«شدن است: 
هاي اخلاقی... معنا پیدا  بیند تمام ارزش اش را پیدا کند، می شود. اگر انسان خود واقعی پیدا می "خود"

چون جوهر حقیقی، مساوي است با اخلاقی شدن؟ » من«سوي  ). چرا رفتن به586(همان: » کند می
 حقیقی انسان از جنس روح خداست و خصوصیاتی از این قبیل دارد: » من«

کند، آن را به عنوان حقیقت  توجه می 1حقیقی خود]» من«وقتی انسان به او [یعنی 
ها  ها و پوچ یابد؛ چون جوهر او جوهر حقیقت است و با باطل و ضدحقیقت محض درمی

خ قدرت و ملکوت است؛ پس با عجز و ضعف و زبونی ها ناسازگار است... . او از سن و عدم
ناسازگار است؛ از سنخ علم است؛ با جهل ناسازگار است؛ از سنخ نور است؛ با ظلمت 
ناسازگار است؛ از سنخ حریت و آزادي است؛ چون من واقعی انسان آزاد است. او چون از 

                                                                        

 افزودة داخل قلاب از نگارنده است.  .1
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اعم از اینکه ـ  گیها و ذلت و برد جوهر اراده و حریت و آزادي است، پس با ضدآزادي
ناسازگار ـ  اوست» ناخود«انسان بخواهد بردة انسان دیگري باشد یا بردة شهواتش که 

هاي خاکی و  خاکی بودن است؛ با آلودگی ياست. از سنخ قداست، یعنی تجرد و ماورا
 ). 825ـ  824طبیعی که انسان بخواهد اسیر طبیعت باشد، ناسازگار است (همان: 

حقیقی انسان واجد چنین خصوصیاتی است، با طی طریق در جهت » من«تی بدیهی است که وق
 گیرد.  وبوي این خصوصیات را می آن، افکار و نیات و افعال انسان نیز رنگ

برد. او  کار می به» تکامل انسان«د مطهري براي یدرواقع تعبیر دیگري است که شه» خودیابی«
قت ذومراتب است، تکامل او نیز حرکتی اشتدادي انسان یک حقی» منِ«کند: ازآنجاکه  تصریح می

سوي  هرچه انسان به». سوي خود برتر رفتن از خود سافل به«دارد. تکامل انسان چیزي نیست جز 
). یکی از لوازم اخلاقیِ 607/  13: 1389یابد (مطهري،  خود برترش بالا رود، بیشتر خودش را بازمی

توسعۀ «د مطهري آن را یکه شهاست برتر، آن چیزي » من« سوي بسیار مهمِ این تکامل اشتدادي به
تر باشد، بیشتر خودمحور است و هرچه به افق  نامد. هرچه انسان به افق حیوانی نزدیک می» خودي

 یابد:  اش توسعه می تر شود، شخصیت و خودي انسانیت نزدیک

طورکه  مانه 1بیند.] ها [تباینی نمی»من«حسب آن درجۀ عالی خود، میان  انسان به
ومایی وجود ندارد، انسان هم در آن مرحلۀ وجودي  میان فرشتگان جنگ و تنازع و من
هاي نور هستند که با  بیند. همه مثل پاره ومایی نمی خویش میان خود با افراد دیگر من

» خود«یکدیگر تزاحمی به هیچ شکل ندارند؛ ولی وقتی که به درجات عالی و دانی 
خود براي  ي خودبه»من«و تزاحمی که در طبیعت هست، هر حکم ضیق  رسد، به می

کند، که مسئلۀ تنازع بقا و  کند و طبعاً دیگران را نفی می حفظ بقاي خویش کوشش می
هاي دیگر است؛ یعنی آن حالت »من«هر کسی در مقابل » منِ«آید.  غیره پیش می

طبیعی انسان است.  »منِ«انحصارطلبی و فقط خود را دیدن و غیر را ندیدن، که لازمۀ 
شود و اینهاست که باید خرد شود؛ این دیوار است که باید شکسته  با اینها مبارزه می

 ). 839ـ  838/  22: 1394هاي دیگر (مطهري،  »من«طبیعی با » من«شود؛ دیوار 

هاي  شکستن دیوار منِ طبیعی با من«و » خودي«د مطهري، بهترین راه مبارزه با یاز نظر شه
که ـ  هاي هندي) شیوة برخی متصوفه و مرتاض هاي شاقه (به نه کُشتن نفس و دادن ریاضت، »دیگر

» خودي«بلکه یک مبارزة مثبت است که چیزي نیست، جز توسعۀ ـ  نامد آن را مبارزة منفی می
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ها و همۀ  تواند تا آنجا سعۀ وجودي پیدا کند که شامل همۀ انسان انسان می» من«انسان؛ یعنی 
د یباور شه نهایت شود و بیرون از آن چیزي نماند. به اي به شعاع بی المَ بشود؛ یعنی دایرهموجودات ع

سافل » خود«همین مبارزة مثبت است که طبق آن، هم با » خودیابی«مطهري، توصیۀ اسلام دربارة 
 ). 679ـ  678گردد (همان:  حقیقی رعایت می» منِ«شود و هم حقوق و حدود  و پنداري مبارزه می

 . خداوند مبدأ و غایت اخلاق4

حقیقی » من«توان یک گام فراتر نهاد و گفت: ازآنجاکه  سهولت می گفته، به با توجه به مطالب پیش
حقیقی چیزي جز نفخه » من«هاي اخلاقی انسان است و ازآنجاکه این  انسان منشأ احساسات و گرایش

ز یت اخلاقی است و نتیجۀ مبانی ذکرشده نیا روح الهی نیست، پس خود خداوند منشأ اخلاق و الهاما
«« شریفۀ تواند باشد. از این روست که استاد مطهري با اشاره به آیۀ چیزي جز این نمی

کند: غفلت  میان آمد، بیان می تر ذکرش به )، که پیش19(حشر / » 
حقیقی خودش (و برعکس)؛ و غفلت از » من«اوند، درواقع برابر است با غفلت انسان از انسان از خد

که خود را یافتن  حقیقی مساوي است با درغلتیدن به ساحت ناخود و امور مجازي و نااصیل؛ چنان» من«
دیابی بدون گوید و آن اینکه خو ملازم است با خدا را یافتن (و برعکس)؛ اما استاد فراتر از این را نیز می

 ترین فلسفۀ عبادت در اسلام همین است:  خدایابی ممکن نیست و اساساً مهم

خودیادآوري جز با خدایادآوري امکان ندارد؛ یعنی در منطق قرآن، این دو از یکدیگر 
جدا نیست. خدا را در یاد داشتن، خود را در یاد داشتن نیز هست. این حقیقتی است 

است؛ اما نه این خود حیوانی، بلکه آن » خود«و پیدا کردن که حقیقت عبادت، بازیافتن 
کند؛ خود  خود حقیقی؛ خود ملکوتی. در عبادت و یاد خداست که انسان خود را پیدا می

 ). 579یابد (همان:  را واقعاً بازمی

برتر یا » منِ«هاي اسلامی، خداوند  د مطهري از آموزهیتوان گفت که طبق تفسیر شه بنابراین می
است و به همین دلیل منشأ اخلاق است؛ و البته این هیچ منافاتی ندارد با بیان پیشین  قی انسانحقی

حقیقی انسان همچون » من«حقیقی انسان منشأ اخلاق است. درواقع » من«او مبنی بر اینکه 
دهد.  کند و خداشناسی و اخلاق را با یکدیگر پیوند می اي واسطه یا یک نخ تسبیح عمل می حلقه

 حقیقی انسان، درحقیقت مقولۀ پیونددهنده میان خداشناسی و اخلاق است. » نم«
برتر انسان و خدا را به بهترین نحو در نقد به ژان پل » من«د مطهري این پیوند وثیق میان یشه
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کند، معتقد  را تقریر می يکه استاد نظر و گونه کند. سارتر، آن متفکر ملحد فرانسوي، بیان می 1سارتر،
ه اعتقاد به خدا با آزادي و اختیار انسان ناسازگار است؛ زیرا ازآنجاکه انسان بالذات آزاد است، است ک

شود و  اش کاسته می به هر میزان که به هر چیزي جز انسان (از جمله خدا) تعلق یابد، از آزادي
ان از هر غیري، ا قطع تعلق انسگردد. بنابراین، آزادي انسان فقط و فقط ب درنتیجه از خود بیگانه می

 شود.  جمله خدا، حفظ می از
» خود«به » خود«که اولاً انسان در سیر تکاملی خود، از  2شود استاد در پاسخ به سارتر یادآور می

اً واقعیت یمعناي ازخودبیگانگی انسان است؛ ثان ؛ که شق اخیر به»ناخود«به » خود«کند، نه از  سیر می
انسان، نه آن لحظۀ اول است، نه » خود«کیکی (ذومراتب) است. انسان یک واقعیت ممتد و تش» خود«

رود،  است؛ بلکه هرچه رو به آخر می» خود«او از اول تا آخر، » خود«لحظۀ وسط و نه آن لحظۀ آخر. 
)؛ ثالثاً خداوند 311ـ  310/  23: 1391شود (مطهري،  تر می ش کامل»خود«شود؛ یعنی  تر می»خود«
برتر است و این یعنی خداوند غایت » من«تکامل انسان، حرکت در جهت برتر انسان است و » من«

تعلق یک موجود به غایت و کمال نهایی خودش، برخلاف «انسان است، نه اینکه یک امر بیگانه باشد. 
خود، خود نیست؛ بیشتر در خود فرو رفتن است؛ یعنی بیشتر  از خود بیگانه شدننظر آقاي سارتر، 

که داعیۀ آزادي انسان را دارد، اگر به اینجا  د مطهري، کسییباور شه ). به311: (همان» است شدن
کند که بر ضد کمال  اي را اراده می برسد که بگوید انسان باید حتی از غایت خودش هم آزاد باشد، آزادي

د او کند. بنابراین در مکتب سارتر و هر کس که مانن شتر دور مییانسانی است و انسان را از خودش ب
 تفکیکی وجود ندارد: » خود«چنین نظري دارد، میان وابستگی به غیر و بیگانه و وابستگی به کمال 

آقاي سارتر! خدا از دو راه با انسان بیگانه نیست: اولاً تعلق انسان به خدا تعلق به یک شیء 
؛ مغایر با ذات و یک شیء مباین نیست که انسان با تعلق به خدا خودش را فراموش کند

چون خدا را یاد کرده است. این مطلب که علت فاعلی و علت موجده و مبدع هر شیء، مقوم 
ذات آن شیء است (یعنی قوام هر شیء، به علت مبدع و ایجادکنندة آن است) و از خود آن 

تر است، مطلبی است که در فلسفۀ اسلامی با برهانی بسیار روشن ثابت  شیء به او نزدیک
)؛ خدا به هر چیزي از خود 85(واقعه /  ...««فرماید:  شده است. قرآن می

 است... . » خودتر«به هر چیزي از خودش  تر است؛ چون خدا نسبت آن چیز نزدیک
گوید انسان به خدا باید تعلق خاطر داشته باشد، به این دلیل است که  ثانیاً قرآن که می

                                                                        
1. Jean Paul Sartre. 

ور سارتر از شود و معلول یک تصور غلط از خداوند است (براي نقد تص سخن سارتر امروزه هم در گوشه و کنار تکرار می .2
 ). 497ـ  496/  1: 1392خدا، ر.ك: مطهري، 
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داند. پس  سوي خدا می داند و مسیر انسان را به سیر انسان میخدا را کمال و نهایت 
توجه انسان به خدا، مثل توجه آن ذره است به نهایت کمال خودش...؛ رفتن انسان 

سوي  تر به ناقص» خود«سوي خود است؛ رفتن انسان از  سوي خدا، رفتن انسان به به
»313ـ  312تر است (همان:  کامل» خود .( 

که در سخنان سقراط حکیم یونانی و نیز » خودت را بشناس«مطهري، شعار قدیمی  دیباور شه به
««که  سلامسایر بزرگان دنیاي قدیم آمده است یا این حدیث از نبی مکرم اسلام
ن است که روح ی، دال بر ا»؛ هرکس خودش را بشناسد، خداي خودش را شناخته است

سوي عالم معنویت است و خودشناسی مقدمۀ خداشناسی و اخلاق است.  اي به یچه یا دروازهانسان در
 گوید:  وي دربارة اهمیت خودشناسی می

اند: یک منظور همین است که اگر خود را بشناسی، به  را براي دو منظور گفته 1...این
یعنی خدا) پی باشد ( اي که براي بشر مطرح است و راز اصلی جهان می ترین مسئله مهم
بري؛ دوم اینکه خود را بشناس تا بدانی در زندگی و در جهان چه باید بکنی و  می

چگونه باید رفتار کنی؛ یعنی اخلاق و عمل. اگر خودت را نشناسی، نخواهی دانست که 
 ). 595ـ  594/  22: 1394رفتار و اخلاقت در جهان چگونه باید باشد (مطهري، 

است؛ یعنی از » انیّ«اصطلاح فلاسفۀ اسلامی روش  د به خدا رسیدن، بهادشده، یعنی از خویراه 
سوي  ، یعنی از علت به»لمی«د مطهري در آثارش روش یسوي علت رفتن است؛ اما شه معلول به

چنان نزدیک و با او یگانه است که آگاهی انسان  خدا به انسان آن«کند:  معلول آمدن را نیز بیان می
تواند به خودش آگاه باشد که به خدا  و به خودش است؛ بلکه انسان فقط وقتی میبه خدا عین آگاهی ا

). 313/  23: 1391(مطهري، » نباشد خداآگاهباشد، ولی  خودآگاهآگاه باشد؛ و محال است کسی 
ن دو ین انسان و خداست، منافاتی میان ایحقیقی انسان حلقۀ واسط ب» من«که گفتیم، ازآنجاکه  چنان
 انیّ و لمی) نیست. بیان (

ادشده، که بر مبناي آنها خداوند، هم مبدأ و هم غایت اخلاق است، بدیهی یهاي  با توجه به آموزه
د مطهري بر آن باشد که اخلاق فقط با وجود خدا و اعتقاد به خدا معنا و توجیه دارد و این یاست شه

باور او، اخلاق و انسانیت بدون  ند. بهک مضمونی است که استاد بارها در آثار مختلفش بدان اشاره می
خواهند انسانیت را با  خدا هیچ معنایی ندارد و تلاش برخی متفکران و مکاتب در دوران مدرن، که می

 حذف خدا و دین تثبیت کنند، تلاشی عقیم و مذبوحانه است: 
                                                                        

 یعنی خودشناسی.  .1
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 نین خداشناسی، خداشناسی سنگ اول دین است، همچ»««طورکه  همان
سنگ اول آدمیت است و انسانیت و آدمیت و اخلاق بدون شناختن خدا معنا ندارد؛ 

میان آید، معنا ندارد.  یعنی هیچ امر معنوي بدون اینکه آن سرسلسلۀ معنویات پایش به
 1نام انسانیت [منادي اخلاق باشد] اینها دیگر حرف مفت است که کسی بیاید به

 ).674/  22: 1394(مطهري، 

زعم استاد مطهري، درواقع خداوند، هم منشأ اخلاق است و هم ضمانت اجرایی و پشتوانۀ  به
منطق مستدل پیدا کنیم؟ نه.  براي اخلاق  خداشناسی و توانیم از غیر راه  آیا می«اخلاق: 

ناسی است مثل اسک 2پشتوانه و اعتبار همۀ این مفاهیم، خداشناسی است. اگر ایمان نباشد، [اخلاق]
 ). 679(همان: » که پشتوانه نداشته باشد

««د مطهري با اشاره به آیۀ شریفۀ یشه
)؛ بگو اي اهل کتاب 64عمران /  (آل 

بیایید تا بر سر سخنی که بین ما و شما یکسان است، بایستیم که جز خداوند را نپرستیم و براي او 
، بیان »جاي خداوند به خدایی برنگیرد هیچ گونه شریکی نیاوریم و هیچ کس از ما دیگري را به

م، فقط و فقط با اعتقاد به وجود ی، که در بخش قبل به آن اشاره کرد»خودي«ثبت با کند: مبارزة م می
ممکن است؛ چراکه تنها مفهوم خداوند این قدرت را دارد که ـ  نه انسانیت بدون خداـ  خداوند
ها خارج کند و زیر چتر خود گرد آورد. تفسیر درخشان او از این آیۀ عمیق  »منیت«ها را از  انسان
 واند بهترین حسن ختام باشد: ت می

» ما«شود. راه  نمی» ما«شده باشد، تبدیل به » او«بدون آنکه قبلاً تبدیل به » من«
بشوند؛ یعنی ایمان به خدا پیدا شود... » او«ها »من«ها این است که اول  »من«شدنِ 

به او خداي همه است و به همه تعلق دارد؛ و اگر انسان به او تعلق پیدا کند، تعلق 
باشد. او دیگر پول نیست که اگر من » ساز من«و » مرزساز«یک امرِ محدود نیست که 

به او تعلق داشته باشم، شما هم به او تعلق داشته باشید، جنگ دربگیرد؛ حقیقتی 
بشویم؛ اما » ما«تواند در آنِ واحد همه را در خودش جمع کند... . بیایید  است که می

از » او«شدیم، یعنی این منیت ما در مقابل » او«وقتی که  بشویم.» او«اول، همه باید 
باشیم (مطهري، » ما«توانیم  بین رفت و همه یکرنگ شدیم، آن وقت است که می

 ). 229ـ  228/  23: 1391
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 نتیجه
بخشی ابتناي وجودي اخلاق  د مطهري با چه ایدة وحدتیمسئلۀ ما در مقالۀ ذکرشده این بود که شه

حقیقی » من«دهد؟ ما در برابر این مسئله، این فرضیه را نهادیم که وي با مقولۀ  ح میبر خدا را توضی
 هاي اصلی ما براي اثبات این فرضیه از این قرار بود:  دهد. گزاره انسان این ابتنا را توضیح می

ی در انسان علاوه بر جنبۀ حیوانی، بعدي ماوراءالطبیعی (روح) وجود دارد که ناشی از نفخۀ الهـ 
 هاي معنوي انسان، از جمله اخلاق، است.  در اوست. این بعد الهی سرچشمۀ گرایش

سافل یا » منِ«انسان یک حقیقت تشکیکی و ذومراتب است. هویت حیوانی انسان، » منِ«ـ 
 برتر یا حقیقی نام دارد. » منِ«پنداري اوست و هویت انسانی او، 

» منِ«شود. به عبارت دیگر، چون  نیت او ختم میتکامل انسان از حیوانیت او آغاز و به انساـ 
سوي خود است؛ با این تفسیر که تکامل او  انسان یک حقیقت تشکیکی است، تکامل انسان از خود به

 یابد.  برتر او ادامه می» منِ«سوي  شود و به سافل آغاز می» منِ«از 
منشأ » دفراموشیخو«ل انسانی و توسعۀ خودي است و یمنشأ اخلاق و فضا» خودیابی«ـ 

 ل نفسانی و خودخواهی است. یضداخلاق و رذا
رو شناخت  برتر انسان بوده، شناخت و اعتقاد به او نهایت کمال انسان است؛ ازاین» من«خداوند ـ 

 خود، مساوي با شناخت خداست و شناخت خدا مساوي با شناخت خود است. 
مستلزم غفلت از خدا و » خودفراموشی«و توسعۀ خودي است و » خدایابی«مستلزم » خودیابی«ـ 

خودخواهی است. بنابراین، خداوند مبدأ و غایت اخلاق است و بدون خدا اخلاق هیچ پشتوانه و 
 توجیهی ندارد. 

ن اخلاق و خداشناسی یبرتر انسان مقولۀ پیونددهنده ب» من«توان گفت:  ها می بر اساس این گزاره
 است. 

 منابع و مآخذ
 مقرآن كريم

 ييمجموعه آثار استاد شهيد مطهري 
 ييمجموعه آثار استاد شهيد مطهري 
 ييمجموعه آثار استاد شهيد مطهري 
ييد مطهريمجموعه آثار استاد شهي 


